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 امروزِ شما

كـرده،     اگر قبلاً شخصي با شما مخالفت مـي      : متولدين فروردين
آورد، بالاخره  ها به وجود مي امروز در حالي كه تغييراتي در برنامه

باوجود اين فكـر نـكـنـيـد كـه           .  كند هاي شما را درك مي ديدگاه
بلكه آنها نهايـت  .  كنند دوستانتان رفتار خودسرانه شما را تحسين مي

. كنند كه شما را همانطوري كه هستيد قبول كـنـنـد    شان را مي تلاش
اگر به ديگران فشار آوريد كه از راحتي و آسـايـش خـود چشـم           

 .شود پوشي كنند هيچ سودي عايدتان نمي
هاي بلند پروازانه خود و  شما امروز بين ايده: متولدين ارديبهشت
اگر كارهايتان كـه  .  ايد هاي جديدتان گير افتاده تكاليف و مسئوليت

توانيد لـذت   روي هم تلنبار شده را به امان خدا ول كنيد، ديگر نمي
پس كار امروز را به فردا !!  بريد با غر زدن كاري از پيش نمي.  ببريد

موكول نكنيد؛ فقط تمركز كرده و تا جايي كه برايتان امكان دارد   
 .به كارهايتان برسيد
ذهن شما از الان براي تعطيلات آخر هفته برنـامـه   :  متولدين خرداد

ايد سوءتفـاهـمـات را       كند، اما شما تا موقعي كه نتوانسته ريزي مي
اگر به آنـهـا   !  توانيد خوش بگذرانيد براي خود حل كنيد، اصلا نمي

توجه كنيد اين آزادي را خواهيد يافت كه امشب و فردا شـب از      
اما ناديده گرفتن وظايفتان نيز !  بودن در كنار دوستانتان لذت ببريد

 .در آينده برايتان مشكلاتي به همراه خواهد داشت
خواهيد با ايجاد كردن يك پـوسـتـه       شما امروز مي:  متولدين تير

. سخت دور خود رفتار يك فرد متولد برج سرطان را نشان بـدهـيـد   
ها براي انجام دادن اين كار اين است كه فقط با افـرادي   يكي از راه

كه واقعا دوستشان داريد و كساني كه ازتان حمايـت كـرده و از         
اگـر  .  كنيد، وقتتـان را بـگـذرانـيـد          بودن با آنها احساس امنيت مي

توانيد داخل خانه بمانيد؛ اگرچه شايد مجبور شويد بـراي يـك      مي
كار ضروري از خانه بيرون برويد، ولي امروز يك روز عالي بـراي  

 !استراحت كردن و خوابي گرم و نرم است
خواهيد تمام روز كار كنيد، اما ايـن بـه        شما مي:  متولدين مرداد

اگر شـمـا بـا        .  معني انجام دادن تمام كارهايتان در يك روز نيست
هدف برقراري تعادل در كارهايتان برنامه ريزي كنيد، به بـهـتـريـن     

بـا  .  نحو قادر خواهيد بود هم به كارهايتان برسيد و هم تفريح كنيـد 
توانيد در روزهاي آينده به اين  خلاقيت مي  تلاشي مضاعف و كمي

فقط در نهايت زماني كه تصميم به تـفـريـح كـردن       .  هدفتان برسيد
گرفتيد زياده روي نكنيد؛ اعتدال و ميانه روي كليـد رسـيـدن بـه         

 .موفقيت است
شما معمولا در مقوله اقتصاد و پول خرج كردن :  متولدين شهريور

كنيد در برابـر وسـوسـه خـريـدن           فردي منطقي هستيد و سعي مي
اما امـروز اسـتـثـنـا        .  جنسي زيبا كه بدان نياز نداريد مقاومت كنيد
اي كه حـس زيـبـايـي          است؛ شما قادر نيستيد در برابر خريدن شي

بـرخـلاف هـمـيـشـه         !  كنيد مقاومت كنيد تان را تحريك مي شناسي
امروز زيبايي يك شي بيشتر از سودمندي آن براي شمـا اهـمـيـت       

پس بهتر است قبل از اينكه تصميم نهايي بگيريد چـنـد روز       .  دارد
 .صبر كنيد

تـوانـيـد       امروز يكي از روزهايي است كـه نـمـي       :  متولدين مهر
كـنـنـد تصـمـيـم          درخصوص مواردي كه برايتان استرس ايجاد مي

هايي كه شما پيش رويتان داريد تا چند  عجيب اينكه گزينه.  بگيريد
دهند، پس بهتر است به جـاي   روز آينده اهميت خود را از دست مي

اينكه به طور ناگهاني مسيرتان را عوض كنيد به تصميماتي كـه از      
 .ايد بسنده كنيد قبل گرفته

شما امروز از نظر احساسي در آرامش كامل به سر :  متولدين آبان
ايد و الان وقـت ايـن      شايد قبلا به اندازه كافي نگران بوده! بريد مي

حتي اگر به طور كـامـل     .  هايتان را فراموش كنيد است كه ناراحتي
آماده نيستيد كه به راه خود ادامه بدهيد، ولي هنوز هم بهترين كـار  

درهـرصـورت   .  هايتان را پيش خود نگه داريـد  اين است كه نگراني
تـوانـد      تفاوتي به شما دارند و اين موضوع مـي    افراد ديگر نگاه بي

 .هاي معنوي شما را بالاتر ببرد توانايي
امروز روز نوسازي است، پس وقت را بـازنـگـري       :  متولدين آذر

كارهاي مهم پيش رويتان داريد اختصاص داده و براي كارهايي كه 
اما همه . براي سال آنيده دوست داريد انجام دهيد روياپردازي كنيد

برنامه را همـيـشـه بـراي خـود          اين !  شود اينها يك شبه حاصل نمي
 .تكرار و تمرين كنيد تا به صورت يك برنامه منظم روزانه دربيايد

شما حتي روزهايي كه روز كاري نيست، مثـل روز      :متولدين دي
اي خود هستيد و به نقـش خـود در        هاي حرفه جمعه، نگران فعاليت

افراد ديگر هم از شما انتظار دارنـد آنـهـا را          .  كنيد ميجامعه فكر 
خواهند شما زمام تمام امور را به دسـت   هدايت كنيد، اما لزوما نمي

هايشان گوش داده و  بلكه آنها فقط نياز دارند شما به حرف.  بگيريد
به جاي اينكه براي خود قلـمـروي   .  هايشان فكر كنيد راجع به حرف

را در نظر بگيريد و به افراد ديگر بگوييد كه چه كاري انجام دهند، 
 .توانيد رهبر موثرتري باشيد شان بشويد مي اگر عضوي از گروه

رويـد     در حالي كه دنـبـال مـاجـراجـويـي مـي           :  متولدين بهمن
اما آنقدر در آينـده  .  افتد خواهيد بدانيد در آينده چه اتفاقي مي مي

افـتـد را      زندگي نكنيد كه آنچه در حال حاضر پيرامونتان اتفاق مي
زماني را با خانواده و دوستان گذراندن تنهـا راهـي     .  فراموش كنيد
 .تواند ذهن شما را دوباره در لحظه حال متمركز كند است كه مي

هايتـان را بـه        اگر امروز يك اتفاق محدوديت:  متولدين اسفند 
در هر صـورت    .  يادتان آورد، تسليم نشده و به خودتان شك نكنيد

. شما لزوما هيچ ارتباطي با موقعيت اخيرتان ندارند هاي قديمي  ترس
ولي عصبانيت و نگراني خود را پنهان نكنيد، وگـرنـه شـدت آن          

و يا يكي از هـمـكـاران را        يكي از دوستان صميمي.  شود بيشتر مي
پيدا كرده و بدون اينكه ازش خجالت بكشيد با او دردل كرده و از   

هـاي   شود نگرش ها باعث مي اين صحبت.  هايتان حرف بزنيد نگراني
  .تان قبل از اينكه در آينده برايتان دردساز شوند، از بين بروند منفي

 گويد مريم قاسمي، طراح لباس از آشنايي با خوانندة درگذشتة پاپ مي
 !است» نامزد مرتضي پاشايي«: پاي صحبت دختري كه گفتند

در هنگامه نشر اخبار بيماري مرتضي پاشايي، 
شـد از       تصويري اينجا و آنجا منـتـشـر مـي      

دختري لبخند بر لب كنار خواننده پـاپ در      
تصـويـر نـامـزد       :  بيمارستان و با اين حاشـيـه  

اما در بحبوحه درگذشت او، تصويـر  .  پاشايي
ديگري بازنشر شد از دخـتـري گـريـان بـا            

صورتي پـر از      
اشك كه كسـي    

هـمـان        نبود جز
ــيــن     ــانــوي اول ب

او مريم .  تصوير
قاسمـي، طـراح     
ــاس و        ــبــ لــ
ــيــســت   ــل اســتــاي
مرتضي پاشايـي  
بود كه با گـروه  
ــقــي او     ــي ــوس م
ــاري  ــمــــكــ هــ

قاسمـي  .  كرد مي
ــه از         در ادامـ

آشنايي با پاشايي، همكاري مشـتـركشـان و        
  .گويد آخرين روزهاي مرتضي مي

رابطه و آشنايي ما 
 17برمي گردد به 

سال قبل، يـعـنـي      
دوستي مـرتضـي     

. پاشايي با بـرادرم 
اما هـمـكـاري و        

تر  آشنايي نزديك
ــدود     ــال    5ح س

است كه بين ما بـه  
بـه  .  وجود آمـده   

آورم    خاطـر مـي    
برادرم در مـنـزل     
جشن تولد گرفتـه  
بود، گفت يكي از 

ام كـه صـداي          دوستانم را هم دعوت كـرده 
آن دوسـت، مـرتضـي        .  بسيار زيبايـي دارد   

پاشايي بود؛ او به خانه ما آمد و بـه افـتـخـار       
اي با ساز خواند و اجرا كـرد و       برادرم ترانه
ها با هيجان او را تشويق كردند و    همه مهمان

همانجا بـه او      .  از اجراي زيبايش لذت بردند
گفتم كه من مطمئنم شما به جـاهـاي خـيـلـي        

 .رسيد خوبي مي
از آن شب به بعد مرتضي پاشايي را نديدم تـا  

را »  يـكـي هسـت     « چند سال بعد كه قطـعـه     
منتشر كرد و من براي تبريك به ايشان پيامي 

كه يادتان هست كـه گـفـتـم مـوفـق           « دادم 
همان موقع بعد از كمي گفتـگـو       » شويد؟ مي

ها در حـال       مرتضي به من گفت كه اين روز
جمع كردن يك گـروه و تـدارك ديـدن            

خواهـم از شـمـا بـراي            كنسرت هستم و مي
هايم كـمـك بـگـيـرم، چـون              طراحي لباس

كنم  دانست كه من در اين زمينه فعاليت مي مي
و من پيشنهادش را قبول كردم و هـمـكـاري      

 .نزديك ما آغاز شد
ها زياد نبود اما مطمئن بـودم كـه      اوايل اجرا

از .  مرتضي ستاره درخشـانـي خـواهـد شـد         
زدم كمـي گـوش      آنجايي كه قبلا ويولن مي
كردم كـه صـداي      موسيقي داشتم و حس مي

بـراي  .  گـيـرد     زيبايش مورد توجه قرار مـي   
دانستـم   طراحي لباس كارم را آغاز كردم، مي

كه علاقه زيادي به يكي از خوانندگان پـاپ    
معروف دنيا دارد، براي همين در كـارهـايـم      

گرفتم كـه شـبـيـه        فاكتورهايي را در نظر مي
من از مـرتضـي       .  اش باشد ستاره مورد علاقه

هايش را تـغـيـيـر          خواهش كردم كه فرم مو
خواست ايـن كـار را          اصلا دلش نمي.  بدهد

هايش را كوتاه كند، ولي بـا     انجام دهد و مو
تا دو ساعت اول بعد از .  اصرار من قبول كرد

اش در آيينـه   كوتاهي، خودش از ديدن چهره
  شوكه شده بود، اما بعد به اين نتيجه رسيد كه

. كـردم    تر ايـن كـار را مـي            اي كاش زود
ديد كه  بخصوص وقتي واكنش ديگران را مي

گفتنـد چـقـدر بـا          كردند و مي همه تاييد مي
 .تر شدي موي كوتاه زيبا

. زمان گذشت و اين همكاري ادامـه داشـت      
گرفـت و     گاهي مرتضي معده درد شديد مي

همين امر باعث شد كه تصميم بگيـرد سـراغ     
. دكتري برود و آزمايش و عكسي تهيه كـنـد  

تا آن روز كذايي كه مـعـده درد شـديـدي           
تر از دفعات قبل بـود   اين بار خيلي بد.  گرفت

اش بـراي       و به اصرار دوستـان و خـانـواده       
آزمايش و ويزيت پيش دكتر رفت و متوجـه  

بـاز هـم     .  شدند كه توموري در معده اوسـت 
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در بيمارستان نيكان جراحي كوچكي  92آبان 
بعـد از چـنـد روز          .  انجام داد و به خانه آمد

. ها آماده شـد  جواب آزمايش و نمونه برداري
يك تيم پزشكي و روانكاو سـراغ مـرتضـي        

ها پيام آور چه  شد كه آن باورمان نمي.  آمدند
ابتدا با او صحبت كردند و  .خبر تلخي هستند

گفتند كه به نظر ما تو خيلي قوي و بـا اراده    
تواني از پس مشكل جديدي كـه     هستي و مي

بيـمـاري مـعـده تـو          .  پيش رو داري بربيايي
كني  تر از آن چيزي است كه فكر مي پيشرفته

مرتضي بـه     .و بايد مراحل درماني آغاز شود

آرامي پرسيد يعني سرطان؟ دكـتـر گـفـت         
سرطانِ سرطان كه نه، ولي خب، تقريبـا بلـه     

شايد اسم سرطان خيلي سـنـگـيـن و       !  سرطان
تواني بـه آن     هولناك است اما تو با اراده مي

 .غلبه كني
مـن و    .  چند لحظه سكوت اتاق را فرا گرفت

مادر مـرتضـي كـنـارش       
او اتاق را تـرك      .  بوديم

كرد و لحظاتي با خودش 
رفـتـيـم تـا       .  خلوت كرد

ببينيم در چـه شـرايـطـي       
آن لحظه بـود كـه      .است

صداي گريه آرامـش را      
شنيدم و بـعـد از چـنـد         
دقيقه از اتاق بيرون آمـد  

: و فقط يك جمله گفـت 
 ».خواهم بميرم من نمي«

قرار بر آغاز دوره شيمي 
درماني شد و اجـراهـاي     
مرتضي روز به روز بيشتر 

اما اصـلا حـاضـر نـبـود          .  شد تر مي و فشرده
گـفـت    اي موسيقي را كنار بگذارد و مي لحظه

اي كه از مردم و  انرژي
گيـرم مـثـل       صحنه مي

شيمي درماني به درمانم 
 .كند كمك مي

هـايـم را        قـدر ثـانـيـه      
 دانم مي

مرتضي را از زمـانـي       
شناختم كـه اصـلا        مي

شناخته شده نبود، ولي اين ويژگي او براي 
عشق بـه    .  من كاملا شناخته شده و بارز بود

موسيقي، پشتكار و تواضع،  بنابراين حـتـي   
اش جـدا     سرطان هم نتوانست او را از علاقه

كند، بلكه اين بيماري باعـث شـد كـه او          
تر ببرد و از    سرعت كار و موفقيتش را بالا

همه لحظاتش استفاده مفيد بـكـنـد، خـودش       
هـايـم را        گفت من قدر تك تك ثـانـيـه      مي
دانم كه اين لحظات ارزشـمـنـد       دانم و مي مي

 .است
 مرتضي قبل و بعد از شهرت

مرتضي هيچ فرقي با قبل نكـرد، حـتـي آن        
اي كه معروف نبود همين قدر متـواضـع    دوره

كردم درسـت شـبـيـه        حس مي.  و فروتن بود
تـر     همين مثال است كه درخت هر چه پر بـار 

گـويـم      به جرات مي.  تر تر و سر به زير افتاده
ترين آدمـي كـه در زنـدگـي ديـدم               افتاده

آيد فعل بود را    دلم نمي.  مرتضي پاشايي بود
تـريـن و        گويم مهـربـان   پس مي.  به كار ببرم

ترين آدم زندگي من مرتضي پـاشـايـي     افتاده
با همه مهربان بود و اصلا اهل غيبت و   .  است

همه دوستـان  .  كينه ورزي و دروغ گفتن نبود
دانند كه تا چه حد شوخ طبـع و     نزديكش مي

شـكـسـت     پر انرژي بود، دل هيچ كس را نمي
حتي كساني كه اصلا از نظر راه و روش و       
شيوه و تفكر زندگي بـا او هـمـخـوانـي و              

هـا هـم بـه روش             با آن   .همفكري نداشتند
كرد و به ايـن تـفـاوت       خودشان برخورد مي

حـس  .  گـذاشـت     عقيده و سليقه احترام مـي   
 .كنم او با همه فرق داشت مي

 روند كاري او بعد از سرطان و تغيير رفتارش
به نظرم مراقب بود تا مبادا كسي را برنجانـد،  

كـرد، امـا      البته قبلا هم هرگز اين كار را نمي
گفت مـن   هميشه مي.  مراقبتش بيشتر شده بود
 .كنم اصلا به مرگ فكر نمي

هـايـش فـكـر          تا لحظات آخر به برنامه اجـرا 
هـا را از پشـت          اول از همه ملودي.  كرد مي

دادم و بـه   گذاشت و گوش مي تلفن برايم مي
كرد و  اش توجه مي نظر افراد نزديك زندگي

 .داد اهميت مي
 ...تغير استايل و كلاه و

هـايـش تـوجـه          هميشه به ست بـودن لـبـاس     
. كردم، چون ظاهر برايش بسيار مهم بـود    مي

اين به اين معني است كه او آراسـتـگـي را          
دوست داشت و همان طور كه گفتم از طـرح  

گرفتم و  هاي مايكل جكسون هم ايده مي لباس
هـايـش بـا       آمد كه بايد فرم لباس به نظرم مي

مرتضي لايـق و    .  لقبش همخواني داشته باشد
 .شايسته واژه امپراتور است
 تغيير استايل بعد از بيماري

چون برايش ظاهر بسيار مهم بود، وقتـي كـه     
هايش را به خاطر شيمي درماني از دسـت       مو

پـس  .  خواهم كلاه سرم كنم داد، گفت كه مي
آمد و همـيـن    هايش مي كلاه بايد به بقيه لباس

امر باعث شد تا يك تغيير اساسي در تهيـه و    
همين جا بايـد  .  ها به وجود بيايد طراحي لباس

بگويم مرتضي كه تا اين حـد ظـاهـرش را          
خواست مردم او    كرد و دلش نمي آراسته مي

را با چهره پريشان و بيمار ببينند و حتي وقتي 
آمدنـد عـيـنـكـش را           ها به اتاقش مي پرستار

معرفـت و از خـدا          زد، حالا يك فرد بي مي
آيد و در آن حـال دلـخـراش از           خبر مي بي

من آن فيلم را .  گيرد مرتضي فيلم و عكس مي
بخشيم كسي را كه چنين  ام و هرگز نمي نديده
 ...اي در حق مرتضي كرد رحمي بي

 احساس كلاه و عينك
ها ظاهرم بد نـيـسـت،     كرد بچه مدام سوال مي

گفتيم نه، با موي كوتاه و كت آبي  همه ما مي
 .خيلي هم خوش تيپ هستي

آن زمان شايعه سرطان او بسيار پيچيده بود و   
مرتضي خودش دوست نداشت كسي عـلـت     

نـاراحـت   .  تغيير استايل و نام بيماري را بدانـد 
خورد و حتي به خود شـمـا    شد و غصه مي مي

گفت بايد يك گفتگو يا مطلبي بنويسيد كـه    
اي به كلمه سرطـان نشـود، امـا         در آن اشاره

هوادارانم بدانند كه من بيماري پيشرفته معـده  
ها  چون اين شايعه .دارم و قاعدتا تحت درمانم

گيرد، وقتي كـه از خـواب        انرژي من را مي
شوم و مادرم يا دوستـي بـا صـداي         بيدار مي

زند و تـا گـوشـي را             لرزان به من زنگ مي
اي؟    پرسد مرتضي زنـده  برميدارم با گريه مي
شوم و هم عزيزانم آسيب  هم خودم شوكه مي

بينند، اما وقتي كه اين شايعات بيشتر شـد     مي
ها اهميت نداد و با انرژي بيـشـتـر     ديگر به آن

 .كارش را ادامه داد
گفت آنـقـدر شـايـعـه         اين اواخر با خنده مي
اند كه اگـر ايـن بـار         مرگ مرا منتشر كرده

واقعا بميرم يك نفر هم براي خاكسپاري مـن    
 .گويند باز هم شايعه است آيد و همه مي نمي

 علايق مرتضي
اول موسيقي، مـوسـيـقـي،       
موسيقي و بـعـد هـمـيـشـه           

گفت مـن عـاشـق غـذا          مي
خوردن هستم، الـبـتـه ايـن       
اواخر از خوردن هر غذايي 
محروم شد، غذاي خانـگـي   
را به شدت دوست داشـت،    
اما رزوهاي آخر ناچار بود كه از طريق سـرم  

 .و دارو نيازهاي بدنش را تامين كند
 به دنبال معجزه

اش سخت است، بـه   دانست بيماري او فقط مي
زاده سرپرست گروه و دوسـتـش    پيمان عيسي

اعتماد كامل داشت و تمام مداركش را به او   
سپرد تا با دو سه تيم پزشكي در مورد بيماري 

پـيـمـان بـا       .  و مراحل درمان صحبت كـنـنـد   
هاي پزشكي زيـادي     كشورهاي مختلف و تيم

مشورت كرد و همه و همه همـيـن نـظـر را         
داشتند؛ سرطان، شيمي درماني، زمان محدود، 

 .معجزه
اش اعتماد كامل داشت  مرتضي به تيم پزشكي

گفت كه اگر كسي بيايد بگويد  اما اين را مي
با هر مبلغي و در هر كجاي دنيا امكان درمـان  

كنم و همـه   اي تامل نمي تو وجود دارد، لحظه
دهم تا اين بيماري از بين برود  ام را مي دارايي

 .و درمان شود
 ترين ترانه مرتضي محبوب

روز برفي؛ بعد از اينكه در بيمارستان نـيـكـان    
جراحي شد و بعد از ايـنـكـه قـرار شـد از              
بيمارستان به خانه بيايد، هـمـه دوسـتـان بـه            

اش رفتيم براي استـقـبـال؛ آنـجـا روي           خانه
تر روز برفي را كه خـودش خـوانـده       كامپيو

وقتي از پشت . بود، براي اولين بار پخش كرد
تر بلند شد، تقريبا هيچ كس در اتـاق       كامپيو

نبود، همه يكي يكي با گريه از اتاق بـيـرون     
 .اي اشك نريخت رفتند اما خودش حتي قطره

زد، هيچ كـس     غم عجيبي در آن كار موج مي
اي در مـورد ايـن          جرات نداشت حتي كلمه
حال آن غم تـرانـه     .  بيماري لعنتي حرفي بزند

 .روز برفي در وجود همه ما ريشه كرده
 خاكسپاري مرتضي

شب مراسم خاكسـپـاري    7:30يكشنبه ساعت 
گفتند مرتضـي روز     انجام شد، شنيدم كه مي

شنبه به خاك سپرده شده و مراسم يكـشـنـبـه     
 .هرگز اين واقعيت ندارد! نمادين بوده

دانيد شنبه مـرتضـي را از        همان طور كه مي
بيمارستان بهمن براي شست و شو به بـهـشـت    
زهرا بردند تا روز يكشنبه جمـعـيـت بـدرقـه        
كنندگان مرتضي بعد از تالار وحدت بـدون    

اما واقعا ايـن  .  معطلي به قطعه هنرمندان بيايند
جمعيت و اين استقبال با شكوه قابل پيش بيني 
نبود و يكشنبه ظهر اين اتفاق نيفتاد، چـراكـه   
حتي آمبولانس حاوي مـرتضـي نـتـوانسـت          
خودش را به در ورودي قطـعـه هـنـرمـنـدان         

شد كـه مـراسـم       برساند و با آن وضعيت نمي
انجام شود، بنابراين دوباره پـيـكـرش را بـه         
سردخانه برگرداندند و قرار بر اين شـد كـه       
خاكسپاري تا قبل از اذان انجام شود، اما هـر    
چقدر صبر كردند بهشت زهرا خلـوت نشـد،     
بنابراين تا ساعت هفت و نـيـم شـب صـبـر            

مادر مرتضي هرگز راضي نبودند كه  .كرديم
خاكسپاري فرزندشان انجام شود اما اطرافيـان  
اين مادر داغديده را متقاعد كـردنـد و بـه          
يادش آوردند كه در دين اسلام هم اين اتفاق 
قبلا افتاده و ايشان قبول كـردنـد و سـاعـت         
هفت و نيم شب يك شب پاييزي تلـخ بـا او       
وداعي ابدي كرديم و در تـاريـكـي شـب             

 .مرتضي پاشايي براي هميشه تركمان كرد
اي كـنـم از عـلـي              جا دارد كه تشكر ويژه

لهراسبي كه يك سال زندگي مرتضي را بعـد  
از تشخيص سرطان مديون او هستيم، مرتضي 

بـرد و مـا          را از اين دكتر به آن دكتـر مـي    
توانستيم فرصت بيشتري براي بودن در كنـار  
اين موجود آسماني و دوست داشتني داشـتـه   

 .باشيم

 روي پوست زني جوان به جاي مو،
 ! رويد ناخن مي 

از نوعي »  شانيا ايسوم« ساله به نام  32تاكنون، خانمي  2009از سال 
رشـد نـاخـن از        :  برده اسـت  بيماري پوستي عجيب و غريب رنج مي

  !فوليكولهاي مو روي پوست بدنش
اين بيماري كه همچون رمز و رازي براي پزشكان معالج او بـه نـظـر      

رسـد، حـتـي پـس از            مي
گذشت پنج سال، هيچ ايده 

اي را براي درمـان يـا      تازه
دليل روي دادنش به ذهـن    
پزشكان مـتـبـادر نـكـرده        

ها، شانـيـا    به گفته آن.  است
كه در مركز پزشكي جـان  
هاپكينز، در بـالـتـيـمـور،          
بستري شده تنها كسـي در    

 .جهان است كه به چنين بيماري عجيب و غريبي مبتلا شده است
بلافاصله پس از آن در پي واكنش شديد نـاشـي از حسـاسـيـت بـه             

كـنـد    استروئيد، پوستش شروع به خارشي غير قابل كنترل و مهار مي
و معالجه كنندگان را واميدارد بنادريل و داروهاي آلرژيك ديگـري  
بــراي او تــجــويــز      

 .كنند
كتـي گـري، مـادر        

پـس  :  گويـد  شانيا مي
از شروع خارش غير 
ــرل،        ــت ــن ــل ك ــاب ق

هـايـي بـر         سيـاهـي  
پوست او ظاهر شـد    

كردند، بيرون  ها زماني طولاني رشد مي ناخن.  دانستيم چيست كه نمي
. ها سخت و محكم بـودنـد   آن.  دادند زدند و به رشد خود ادامه مي مي

اي سياه تبديل شد؛ انگار كـه او را از         هايش نيز به ورقه كمي بعد پا
 !اي آتش گرفته بيرون آورده باشند خانه

تواند راه برود، مجبور است در فواصل زمـانـي      شانيا بدون عصا نمي
كـنـد      شود و رشد مـي    اندك ناخنهايي را كه روي پوستش ظاهر مي

كـنـد و      او از كلاه گيس استفاده مي.  بگيرد و سرش را با تيغ بتراشد
تواند به او نزديك شود و او را لمس كند چون ممكـن   هيچ كس نمي

 .است در اثر اصابت با ناخنهاي او آسيب ببيند
اند تا دريابند چه چـيـزي      پزشكان آزمايشهاي گوناگوني بر او كرده

برابري رويش ناخن از سلولهاي پوست شانيا به جاي  12باعث فعاليت 
هـاي فشـرده        شود اما هنوز و به رغم انجام برنامه فوليكولهاي مو مي

اند كه اين زن را از شـر بـيـمـاري              درماني به راه حلي دست نيافته
  .اش راحت كند مرموز، عجيب و غريب و ناراحت كننده

 اندام انسان در شكم كوسه كشف شد 
گروهي از ماهيگيران فيليپيني از كشف سر و بقاياي يك انسـان در    

  .شكم يك كوسه ببري خبر دادند
ساله فيليپيني به همـراه چـهـار نـفـر           48بودوي گورگود، ماهيگير  

فيليپين در حـال     » كاميگوين« و  » بوهول« ديگر، حد فاصل جزاير 
ماهيگيري بودنـد كـه     
مــوفــق شــدنــد يــك     
كوسه بـبـري عـظـيـم        
الجثه به وزن بيـش از    
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 .كنند

آنها سپس شـكـم ايـن      
كوسه را شكافتـنـد و     
در معده آن ناگهان بـه  
بقـايـاي يـك انسـان         

 .شامل سر، دست و پاهايش برخوردند كه تقريبا هضم شده بود
صحنه منزجر كننده اي بود به طـوري كـه       :  مي گويد » گورگود«

 .اصلا نمي شد بوي تعفن اين جسد را تحمل كرد
در نهايت با ساير ماهيگيران تصميم گرفتيم بـالـه هـا و          :  وي افزود

آرواره كوسه را نگه داشته و مابقي آن را همراه با بقاياي جسد انسان 
برخي از افراد بومي معتقدند اين جسد  .دوباره به داخل آب بيندازيم

سپتامبر بر اثر يك  13متعلق به مسافر يك كشتي است كه در تاريخ 
مسافر داشـت   48اين كشتي .  طوفان حاره اي در اين منطقه غرق شد

  .كه دو مسافر مرد آن همچنان مفقود هستند
 تبديل مردگان به الماس در سوييس

يك شركت سوئيسي با سفارش بستگان فرد درگذشته از خـاكسـتـر      
اين افراد سنگ هايي از جنس الماس مي سازند تا بستگان اين سنگهـا  

  .را به نشانه يادبود متوفيان خود نگهداري كنند
به گزارش جام جم آنلاين به نقل از راشاتودي، اين شركت سوئيسي  

نام دارد اجساد مردگان را بنـا   » يادبود« به معناي  » آلگوردانزا« كه 
به درخواست بازماندگان مي سوزانند و تبديل به خاكستر مي كنند تا 
با آن سنگ هاي الماس يادبود از پيكر فرد مرده بسازند و اينـگـونـه    

 .ياد آنها هميشه براي بستگان زنده بماند
رسم سوزاندن مردگان ريشه اي شرقي دارد و به شكل خاص هندوها 
از ديرباز به آن اقدام مي كردند اما طي ساليان اخير در كشـورهـاي     

 .غربي و پيروان دين مسيح نيز شيوع كم سابقه اي يافته است
ساخت سنگ هاي الماس از خاكستر مـردگـان در كـارگـاه هـاي              
پيشرفته شركت سوئيسي مذكور با استفاده از فرآيـنـد شـيـمـيـايـي          
استخراج كربن از بقاياي جسد پيش از تبديل آن به گرافيـت انـجـام      

اين فرآيند نسخه برابر با اصل اتفاقي است كه در دل زمين .  مي شود
 .طي تشكيل سنگ هاي الماس مي افتد

بعد از اين فرآيند، گرافيت در دستگاه مخصوص قرار داده مي شود 
درجـه     732هـزار و         2حـدود    ( تا در معرض درجه حرارت بـالا    

قرار گيرد و بعـد از    )  درجه سانتيگراد 500فارنهايت برابر با هزار و 
شركت آلگوردانزا سالانـه حـدود     .  چند هفته الماس تشكيل مي شود

قطعه يادبود مي سازد كه بهاي هر كدام از ايـن سـنـگ هـاي          850
 .هزار دلار است 32تا  10قيمتي به طور متوسط بين 


